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 1فرشاد اسکندری شرفی

یافت:              پژوهشینوع مقاله:  یخ در یخ پذیرش:                       5/6/1400 تار  26/9/1400تار

 چکیده
هستند که همواره  یجوامع بشر یو فرهنگ یفکر ۀادب عامه و عصار یهاگونه نیترها از شاخصلث  م  

. انداقوام گوناگون بودهآداب و رسوم  و هااحساسات، آلام، آرزوها، آرمان ها،شهیپژواک باورها، اند ۀگستر
و  لیها از اقوام اصاست. لک یاندرز ۀها، جنبآن نیترمتعدد دارند که از مهم یهایژگیو هامثل

 نیاز غرب و جنوب غرب کشور سکونت دارند. ا یدر مناطق شتریکه ب ندیآیبه شمار م یرانیبافرهنگ ا
ها، برخوردارند. در خاصه در بخش مثل ،یغن یو از ادب شفاه ندیگویسخن م یبه زبان لک یرانیگروه ا

صورت  یدانیم یهاو داده یااز منابع کتابخانه تفادهدارد و با اس یلیتحل -یفیتوص یپژوهش که روش نیا
زبان شهرستان دلفان، مردم لک یهاآن در مثل یهامقوله نیترمهم زیاندرز و ن گاهیجا ،گرفته است

در محتوا و  یاندرز میمفاه یو گوناگون یاریهش دلالت بر بسشده است. دستاورد پژو لیو تحل یبررس
 یقوم لک است. تنوع موضوع یدر زندگ یو پندآموز ییاز اندرزگرا یها دارد که خود نشانمثل یۀمادرون

است که عبارتند از:  یگوناگون زندگ یهامهم در حوزه ۀمقول دهمشتمل بر  یلک یهادر مثل میاندرز و تعل
امور،  ریتدب ۀدربار ییهاآموزه ،یاخلاق یهالتیاز رذ یها، نهو سفارش به آن یاخلاق یهالتیفض

وآمدها، روابط و تعاملات رفت ۀدربار ییهافرزند، آموزه تیترب ۀدربار ییهاو مشکلات، آموزه هاتیمسئول
شراکت  ۀدربار ییهازبان و سخن، آموزه ۀدربار ییهاآموزه شت،یو مع یروز ۀدربار ییهاآموزه ،یاجتماع

 یدوست ،ینیهمنش ۀدربار ییاهکار، کوشش و اغتنام فرصت و آموزه ۀدربار ییهاآموزه ،یو مسائل اقتصاد
 شده است. لیو تحل یها انتخاب، بررسمقوله نیمرتبط با ا یل لکث  م   50 ،جستار نی. در ایو دشمن

ک ،یشفاه اتیادب: کلیدی کلمات ک، زبان ل  ل، اندرز، قوم ل  ث   .یم 
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 . مقدمه1
ل ث  برای بیان تجربه ، به دنبال رویدادی در زمان گذشتهسخن کوتاه، رسا و اغلب آهنگینی است که  ،م 

و از آن پس به صورت استعارۀ تمثیلیه برای بیان  ای شنیده شدهای عمیق، از زبان گویندهیا اندیشه
و  3: 1، ج 1390)نک: رحماندوست، بدون تغییر لفظی شهرت یافته است اغلبحجت یا به کارگیری اندرز، 

آیند و سند معتبری های بسیار مهم فرهنگ و ادب عامه به شمار میها از شاخهلث  . م  (13: 1394پارسا، 
ها افکار، عقاید، شیوۀ های پیشین است؛ زیرا در آنها و اقوام در دورهتبرای شناخت فرهنگ ملّ 

خوبی انعکاس گذشته، بهها و اقوام، در ت... ملّ  اخلاق، صفات، روحیات، حکمت عامیانه و ر،تفکّ 
ینت(8: 1372شکورزاده بلوری، نک: )یافته است دهندۀ کلام بخش و طراوات. کاربرد مثل در کنار این که ز

ل در گذشته با توجه ث  افزاید. م  و بر تأثیر سخنش میباشد نیز می کنندۀ استدلال اوگوینده است، تقویت
رفته و ادعاها و دعواهای عامۀ مردم را حل و فصل ت و برهان به کار میعنوان حجّ به همین ویژگی، به

؛ 11: 1ج  ،1384انوری، نک: )کرده استهاست، عمل میتجربۀ نسلای که حاصل عنوان قانون نانوشتهو به

 .(8: 1372ه بلوری، دشکورزا
ای کهن دارد. فراوانی متون اند و مثل در ایران سابقهآوری شهره بودهدر مثلمردمان ایرانی از دیرباز 

ذوالفقاری، نک: )های پیش از اسلام، گویای وجود جملات و زبانزدهای مشهور است اندرزی و اندرزنامه

له ئاین مسو است ی و پُرمایه مندی از امثال و حکم، فرهنگ ایران، غن. از لحاظ بهره(57: 1ج  ،1388
دهد، بیانگر سنج ایرانی را نشان میگو و نکتهبین و طبع بذلهکه فکر موشکاف و باریکعلاوه بر این

های تعلیمی و ترین پیاماوج ایمان و اخلاق و معرفت و معنویت در نزد مردمان ایرانی است که دقیق
تا د انت ریختهعباراترین ترین و لطیفترین رهنمودهای زندگی را در قالب شیرینتربیتی و جدی

: 1390؛ حیدری ابهری، 451: 3ج  ،1387پور، : آرینک)نبر ذهن و اندیشۀ مخاطب داشته باشد بیشترین تأثیر را 

7) . 
 لهئ. بیان مس1-1

مثل در فرهنگ و ادب ایرانی جایگاهی ویژه دارد. قوم لک نیز، از اقوام ایرانی است که فرهنگ و ادب 
که درآمیختگی محتوای مثل با پند و اندرز، ها دارد. با توجه به اینمثلحوزۀ در ویژه بهشفاهی پُرباری، 

هایی از این مشخصه در آن شود که نشانهناپذیر آن است و کمتر مثلی یافت میجداییجزء ذاتی و 
نوعی به مثل، به تت و نیز توجه بسیار مردم آن قوم یا ملّ های یک قوم یا ملّ بنابراین کثرت مثل ؛نباشد

های زبان لکی های اندرزی در میان آنان است. بدیهی است که فراوانی مثلنشانگر اعتبار بالای مقوله
که  تواند باشدزبانان، دلیلی روشن بر این مهم میوگوهای روزمرۀ لکها در گفتو کاربرد بسیار مثل
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سعی دارد با کنکاش و  قائل هستند. پژوهش حاضر،تعلیمی ای برای مسائل مردمان لک، ارزش ویژه
 های زبان لکی، به اثبات این موضوع بپردازد.تحلیل محتوای مثل

 های پژوهششیوه و پرسش. 1-2

های میدانی گرد آمده ای و دادهتحلیلی دارد و مطالب آن به شیوۀ کتابخانه -این پژوهش روشی توصیفی
ها در حوزۀ جغرافیایی شهرستان مثلهای زبان لکی است. این های میدانی شامل مثلاست. داده

زبان تمام ساکنان آن لکقرار دارد و  که در شمال غرب استان لرستاناست  گردآوری شده دلفان
هایی که در متن مقاله آمده، نویسۀ لکی و آوانویسی لاتین و نیز ترجمۀ . برای هر کدام از مثلهستند
هاست، عبارتند ن پژوهش به دنبال پاسخگویی بدانهایی که ایترین پرسشارائه شده است. مهم فارسی

 از:
 . شاخصۀ اندرز، تا چه حدی در امثال زبان لکی نمود دارد؟1
 ست؟ا اندرزی امثال زبان لکی کدام یهاترین مقوله. مهم2
 های اندرزی در امثال لکی، نشانگر چیست؟. انعکاس آموزه3

 های پژوهشاهداف و ضرورت. 1-3

از جمله های فرهنگ و ادب عامۀ آن قوم، ای از میراث فرهنگی هر قوم در قالب مؤلفهبخش گسترده
ها انعکاس دارد، معیاری تتعلیمی که در فرهنگ ملّ اندرزی و یابد. مبانی و مفاهیم ها، نمود میمثل

دین صورت ست؛ بهای گوناگون امردمان سرزمینمناسب برای سنجش ارزش و اعتبار میراث فرهنگی 
تعلیمی، توجه بیشتری شده باشد، بیانگر اندرزی و به مسائل سرزمینی  که هر اندازه در فرهنگ

توان از ارچوب میتر است. در این چتر و اصیلغنی تر،از فرهنگی ژرفمردم آن سرزمین مندی بهره
اندرز و ت به دی یک ملّ عنوان ابزاری کارآمد برای تشخیص میزان پایبنها بهها کمک گرفت و از آنمثل

بررسی ، استفاده کرد. این پژوهش که به مردمتعلیم و در نتیجه تعیین میزان اصالت فرهنگ آن 
مدار مند و فرهنگم فرهنگعنوان یکی از اقواهای قوم لک، بهدر مثل تعلیمیاندرزی و موضوعات 

و ارج فرهنگی این قوم را خواهد  خوبی غنادارد که بهو ضرورت پردازد، از آن جهت اهمیت می ایرانی
 این است که سنجید و بخشی از آن را معرفی خواهد کرد. ضرروت و اهمیت دیگر پژوهش حاضر

های بیشتر در آن منجر به انجام پژوهش داده،های تحقیقی در فرهنگ عامۀ قوم لک را گسترش زمینه
 خواهد شد.
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 پیشینۀ پژوهش. 1-4

 اند، به شرح ذیل است:های گوناگون کاویدههای زبان لکی را از جنبهمثلکنون هایی که تاپژوهش

اند و پس از های عربی و لکی پرداختهالمثلی ضربق(؛ به بررسی تطبی1396. خسروی و همکاران )1
عنوان یکی از اند که زبان لکی بههای این دو زبان، به این نتیجه رسیدهمشاهدۀ تشابهات میان مثل

شود، در گذر تاریخ از تعامل فرهنگی و تأثیر و ایرانی که عمدتاً در غرب کشور بدان تکلم می هایزبان
 تأثر با زبان اعراب برخوردار بوده است.

اند. (؛ پنجاه مثل زبان لکی و فارسی را با هم مقایسه کرده1399. اسکندری شرفی و همکاران )2
فهوم و کاربرد هر کدام از پنجاه مثل لکی، با مفهوم دهد که مدستاورد پژوهش این پژوهشگران نشان می

هاست که گاه ها مربوط به ساختار آنو کاربرد مثل فارسی مشابه خود، همسان است و تنها تفاوت مثل
های آوایی، لغوی شی از تفاوتارود و ناندک و قابل اغماض، و گاه تا حد کل ساختار دو مثل پیش می

ها به عناصر محیط پیرامون اقلیمی و جغرافیایی دو قوم و نوع نگاه آن هایو نحوی دو زبان، تفاوت
های دو زبان، خود و بازتاب این عناصر در ادبیات شفاهی خویش است. حجم بالای اشتراکات مثل

دار ایرانی، پیوندهای عمیق و عنوان دو زبان ریشهاین امر است که میان زبان لکی و فارسی، به هگوا
نی، ادبی و فکری و فرهنگی فراوان وجود دارد که از خاستگاه مشترک و داد و ستد ناگسستنی زبا

و نیز بیانگر تفاهم و تبادل بالای فکری و فرهنگی گویشوران دو نشأت گرفته دیرینه و دائمی دو زبان 
 های ایرانی است.ها از آبشخور اندیشهمندی آنزبان و بهره

های لکی را مورد پژوهش قرار المثلیی هویت زن در ضرب(؛ بازنما1399. کریمی و همکاران )3
های زبان لکی، المثلاند. نتیجۀ حاصل از پژوهش آنان حاکی از این است که اگر چه در ضربداده

های مثبتی برای زنان به زبان آمده و هویتی سراسر منفی برای جنس مؤنث تصویر نشده گاهی ویژگی
ها، از جهات مختلف برتری با مردان المثلفتمان و زبانی این ضربا در نهایت، در جهان گاست؛ امّ 

 یابند.است و زنان، تنها با بودن در کنار مردان اهمیت می

، بررسی نکرده و پژوهش و تعلیم اندرزارتباط با  نظر های زبان لکی را ازهیچ پژوهشی مثل بنابراین
 سابقه و نو است.حاضر، بی

 قوم لک و زبان لکی. 1-5

کنند و نفر بدان تکلم می صد هزارچند بالغ بر های ایرانی است که زبان لکی از گروه غربی شمالی زبان
: 2ج  ،1392)نک: دبیرمقدم، های لرستان، کرمانشاه، ایلام و همدان هستند عمدۀ گویشوران آن ساکن استان
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کشور همچون فارس، کرمان، تهران، های دیگری از . در استان(50 -47: 1398؛ رضایی نورآبادی، 896و  862
ترکیه مردمانی از قوم لک  و و حتی برخی کشورها نظیر عراق غیره قم، خراسان، مازندران، قزوین و

)نک: گردد های گذشته، برمیله به مهاجرت یا تبعید در دورۀ حکومتئسکونت دارند که ریشۀ این مس

. زبان لکی که عامل اصلی پیوند فرهنگی (18 -17: 1384، پور؛ عالی5: 1ج  ،1395؛ غلامی، 5: 1394شهسواری، 
ریشگی و قرابت دارد های ایرانی پیش از اسلام، همهای مناطق گوناگون با همدیگر است، با زبانلک

یا همراه با تغییراتی، در زبان لکی باقی مانده و به  تغییرها، بیو امروزه بسیاری از واژگان این زبان
. ادبیات (21: 1391پناه، د؛ ایز39 -34: 1394پور، ؛ عالی155: 1362)نک: راولینسون، دهند میمه احیات خود اد

های بیتتک ،لک و زبان لکی نیز بسیار غنی و قابل ملاحظه است. در ادب شفاهی لکی مشفاهی قو
گام کار های گوناگون چون سور و سوگ، هنها و موقعیتها در مراسمشماری وجود که از آنزیبا و بی

. (5: 1388عالم، ؛ عسکری7: 1394)نک: شهسواری، شود استفاده می غیره سرو وو کوشش، فال چل
های ادب شفاهی قوم لک است که هر کدام از دیگر جلوه غیره ها وها، قصهها، مثلها، چیستانلالایی

زاده قبادی، )نک: نجفاست  های متعددآید و درخور پژوهشنظیری به شمار میها ذخیرۀ فرهنگی کماز آن

یرا از سویی بیانگر غنا و های زبان لکی و تعدد آن. در این میان مثل(16: 1391 ها اهمیتی خاص دارد؛ ز
ژرفا و دیرینگی زبان لکی است و از سویی دیگر معیار خوبی برای شناخت وجوه گوناگون زندگی قوم 

، در زندگی هاآن  تربیت و ارج و اعتبار و جایگاه تعلیم و ،اندرز نسبت بهآنان خصوص دیدگاه لک، به
 است.این قوم 

 بحث و بررسی .2
این  استوار است. تعلیم های لکی بر مبنای اندرز وپس از بررسی مشخص شد که بسیاری از مثل

های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی اندرزی و تعلیمی، از نظر ارتباط با حوزهموضوعات و مفاهیم 
تر، قابل تبیین و تحلیل  است که مقوله و دستۀ کلی و مهم دهها، تحت عنوان انسان و پوشش این حوزه

مثل لکی، به اقتضای حجم جستار، انتخاب و بررسی شده است. در  50برای این کار، در مجموع، 
هایی که های دهگانه، سعی شده است تا حد امکان مثلهای لکی برای هر کدام از مقولهثلگزینش م

اندرزی در موارد متعددی برای یک موضوع  لازم به ذکر استصبغۀ بومی بیشتری دارند، انتخاب شود. 
ب و های هم مفهوم، یک مورد انتخا، چند مثل لکی وجود دارد. در چنین مواردی از بین مثلو تعلیمی

تعلیمی مربوطه ذکر شده است. این کار موجب پرهیز از تکرار مطالب و اندرزی و در ذیل موضوع 
در این گزینش  های بیشتر خواهد شد.تعلیمی و مثلاندرزی و افزایش حجم مقاله، و نیز ذکر مطالب 

 ها بوده است.نیز، معیار، جنبۀ محلی مثل
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های ها، به جنبهمایۀ تعلیمی آنها، علاوه بر درونمثل جایی که ماندگاری بسیاری ازهمچنین از آن
هایشان وابسته است؛ برخورداری امثال تعلیمی از ظرایف هنری و ادبی، شناسانه و دیگر ویژگیزیبایی

افزاید. به همین سبب، در این پژوهش، ها را دوچندان نموده و بر اثربخشی اندرزیشان میجذابیت آن
نوعی در پیوند با ها که بهشناسانۀ برخی از آنها، به شرح زیباییی اندرزی مثلدر کنار تحلیل محتوا

 نیز پرداخته شده است. هاستمی مثلابعاد تعلی

 ها. فضایل اخلاقی و سفارش به آن2-1

های پایدار نفس انسان است ، در معنی سجایا و صفات درونی و یا ویژگی«خُلْق»، جمع «اخلاق»
. بنابراین اخلاق، به مجموعۀ صفات روحی و باطنی انسان اطلاق (23: 1، ج 1377شیرازی، )نک: مکارم 

ها، بدون نیاز به شود که در نفس رسوخ داشته باشند و موجب شوند که افعال و اعمال متناسب با آنمی
عمال و رفتار . به صفات ثابت درونی که ا(17 -16: 1381)نک: مروتی، تفکّر و محاسبه از انسان صادر شود 

گیری اعمال و افعال بد ساز شکل؛ و به صفاتی که زمینه«فضیلت»گیرد، ها نشأت مینیک از آن
 .(16: 1، ج 1379خانی، )نک: فتحعلیشود گفته می« رذیلت»هستند، 

های لکی به ای در کمال اخلاق و زندگی آدمی دارند و در مثلها اهمیت و نقش سازندهفضیلت
نوازی، بسیار شده است. امانتداری، راستگویی، شکرگزاری، صبر، عهد و پیمان، مهمانها سفارش آن

 باشد.های لکی میشده در مثلهایی از فضایل اخلاقی توصیهنمونه غیره نیکی کردن و

 امانتداری. سفارش به 2-1-1

ناوَه. ،دَ ، دَسَه مَشناسی، سیلی  چ 
das, dasa mašnāsē, sīlī, čenāwa. 

 شناسد، سیلی، چانه را.دست، دست را می برگردان:
که انسان باید امانت را صرفاً به صاحبش تحویل توصیۀ اخلاقی مثل، دقت در امانتداری است و این 

امانتی را که دیگری نزد انسان خواهد میشود که در پاسخ به شخصی استفاده میمثل معمولًا دهد. این 
د. پارۀ دوم این مثل حاوی اندرز دیگری است که بر طبق آن رفتار گیرگذاشته است، از وی بازپس

به عبارت دیگر و در معنایی  ؛انسان با دیگران، واکنشی متقابل و مشابه رفتار خود او خواهد داشت
که تر، اگر انسان به دیگری آسیبی وارد سازد، باید منتظر آسیب دیدن از جانب او باشد. ضمن اینجزیی

گونه ثل، در اثبات و تأثیرگذاری پارۀ نخست مثل، بسیار مؤثر است. بر این اساس هماناین بخش از م
اندیشد نه نواختن بر چانۀ فرد ضارب میخورده که به فکر انتقام است و تنها به سیلیکه شخص سیلی
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ود بایست آن را فقط به دست خغیر، شخص امانتدار نیز که امانتی را از دست دیگری گرفته است، می
 او تحویل دهد.

 راستگویی. سفارش به 2-1-2
 دارا هَتییَه.راسی ا  لو خو  

řāsī ë lo xwedārā hatēya. 

 راستی از جانب خدا آمده است. برگردان:
اند تا حدی که ایرانیان معتقد بوده آمیزی داشته استارزشمند و قداستراستی در ایران باستان جایگاه 

اند دانستهخدای خود را روح راستی می ،تواند شبیه خدا شود و مغانوسیلۀ راستی میانسان فقط به
نیز  همین عقاید ایرانیان باستان داردرسد ریشه در . در این مثل لکی که به نظر می(83: 1334)نک: ایرانی، 

 مخاطب به تحصیل و کاربست آن در زندگی ترغیب شود. خصلتی مقدس معرفی شده تا ،راستی

 شکرگزاری. سفارش به 2-1-3

ری ت هو هَر پایون ن  رَم  ت، ک  رمَه خَزُوو  ک  دایا شو   !خو 
xwedāyā šwekerma xazöwet, keramet ho har pāyon nërē! 

]و گرنه[ کرمت که هیچگاه پایان ندارد ]و من  ،کنمخاطر[ بلاهایت شکر میه خدایا ]تو را ب برگردان:
 !از شکر آن ناتوانم[

. استدو نکتۀ اخلاقی در آداب شکر همراه با  ،معبوداز مثل نموداری از فضیلت شکرگزاری  مفهوم
ها نیز بر رسد که آنهایی که از جانب خداوند به انسان مینخست شکرگزاری بر بلاها و گرفتاری

؛ و دوم اعتراف به ناتوانی انسان در استپایۀ نعمت و شایستۀ شکر ماساس حکمت الهی و ه
 های الهی.شکرگزاری همۀ نعمت

 صبر. سفارش به 2-1-4
کوم ژیا سال کومیاینَه، موون کومیاینَه، روژ  !ب 

sāl komēāyna, moŋ komēāyna, rūž īž bekom! 

 ! ای، روز هم صبر کنای، ماه صبر کردهصبر کرده ،سال برگردان:
های تعلیمی و اخلاقی مهم و کاربردی در زندگی است که بخش قابل توجهی از موفقیت صبر از آموزه

که  استکاربرد این مثل در شرایط بسیار دشوار و تنگناهایی آن است. منوط به و خوشبختی هر انسان، 
مستولی شده آستانۀ تاب و تحمل شخص به غایت خود رسیده و نااُمیدی از گشایش در کار، بر او 
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، انسان به صبر و شکیبایی هر چه بیشتر و استمرار و پایداری در آن، تا سر این مثل دراست؛ بنابراین 
 است.ارشاد، ترغیب و تشویق گشته حد دستیابی به خواسته و مقصود خود، 

 عهد و پیمان. سفارش به 2-1-5
 کَه. رون یَکیول و قو  قُ 

qöl ō qweron yakē ka. 

 قول ]دادن[ و ]سوگند به[ قرآن یکی است. برگردان:
ان ایرانیان باستان، لزوم پایبندی بر عهد و پیمان یهای اخلاقی و تعلیمی مهم و مورد تأکید در ماز آموزه

. این میراث ارزشمند ایرانیان، در میان (85 -82: 1334ایرانی،  )نک:شکنی بوده است و پرهیز از پیمان
ت و ارزش والایی برخوردار بوده و هست و این مثل گواه خوبی بر این یزبانان نیز، از اهملک

پایۀ دهد، حتی اگر شفاهی و لفظی هم باشد، هممدعاست. در این مثل قولی که انسان به دیگران می
کند؛ یعنی تعهد و الزامی که در قول دادن و یاد میو دیگر مقدسات سوگندی است که او به کلام خدا 

گونه که شود، برابر دانسته شده است و لذا انسان همانمتوجه انسان می و مقدسات، سوگند به قرآن
بایست نسبت به تعهد قول و قرارش نیز استوار باشد باید به تعهد سوگند پایبند بماند و آن را نشکند، می

 و آن  را نقض ننماید.

 نوازیمهمان. سفارش به 2-1-6
سی نَه و   ای مَئری.سیری چ 

sērē čena vesēē mærē. 

 خورد.ای میاندازۀ ]شخص[ گرسنه]شخص[ سیری به برگردان:
برانگیز و درخور ستایش مردم لک است که نشان این های رفتاری تحسیننوازی از عادتمهمان

استفاده زمانی شود. این مثل، بیشتر های این قوم دیده میای از مثللای پارهخصیصۀ شایسته، در لابه
نشانگر و در واقع کند بودن، تعارفات میزبان را رد مییا خجالتی بودنخاطر سیرکه مهمان، بهشود می

 کند. ترغیب کوشد به هر طریقی مهمان خود را به خوردن غذانوازی میزبانی است که میمهمان

 کردننیکی. سفارش به 2-1-7
ه دَلیا ماو.گو   ،نیکی بایج   م ن 

nēkī bāyǰ ë dalyā, gwem nemāw. 

یا بینداز، گم نمی برگردان:   شود.نیکی را به در
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نشین ویژه فرهنگ مردم مناطق لکنیکی به همنوعان از زمرۀ خلقیاتی است که با فرهنگ ایرانی، به
که در زبان لکی نیز، بدین ؛ (692: 1372)نک: شکورزاده بلوری، ایرانی  معروفِ  این مثلِ عجین شده است. 

که انسان پاداش نیکی خود را در هر موقعیت و شرایطی که باشد با تضمین این شکل نمود یافته است،
 دهد.دریافت خواهد کرد، او را به انجام چنین عملی سوق می

 . نهی از رذایل اخلاقی2-2

کند. موضوع شمار زیادی از شود و زندگی او را تیره و تباه میها مانع رشد اخلاقی انسان میرذیلت
یا، عیبرذیلتهای لکی مثل است. در  غیره جویی، غرور، کینه وهایی نظیر بُخل، حسادت، خشم، ر

ها که اغلب لحنی سرزنشی و تحقیرآمیز دارند، سعی شده است با استفاده از ابزارها و این مثل
های اخلاقی و غیره، رذیلت شگردهای ادبی چون کنایه، تشبیه، اغراق، نمادپردازی، طنز و مطایبه و

ای برجسته نشان داده شود تا بدین طریق، بر مخاطب مؤثر واقع شود؛ او را متوجه گونهبه هاآنزشتی 
 پلشتی رذایل نماید و وی به ترک چنین خصایص مذمومی سوق داده شود.

 بُخل . 2-2-1
ه. ،کیکی اَجینی ل مَن شیر   چ 

kīkē aǰēnē, čel man šīrë. 

ن شیر دارد. برگردان: کی از او، چهل م   ک 
مثل کنایه از شخص بخیل و بسیار خسیس است و اغراقی که در این زمینه دارد، جاذبه و اثرگذاری آن 

ارزشمندی جانوری موذی و مورد نفرت، مثل کک، نزد  ل،نمایی مثرا دو چندان نموده است. بزرگ
شخص بخیل است که حتی حاضر به از دست چنین چیزی هم نیست و نیز شیر دوشیدن چنین 

 باشد.ز کک، آن هم به اندازۀ چهل من است، که امری محال میشخصی ا

 حسادت. نهی از 2-2-2
ه سَر سُ کو   ،سوییا  حَ  ماوتی.لک   وز ن 

ë hasüī, kwelk ë sar söz nemāwtē. 

 روید.مو بر سرش نمی ،از حسادت برگردان:
های روحی است که آفات و تبعات منفی دیگر به دنبال های مذموم و از بیماریاز خصلت ،حسادت

نوشیروان به ا. در یکی از پندهای (128: 2ج  ،1380)نک: غزالی، گردد دارد و سبب سلب آسایش انسان می
« اندازه اندوهگن نباشی، حسود مباشخواهی که بیاگر می»این موضوع اشاره شده و آمده است: 

. این مثل لکی نیز، کنایه از شخص بسیار حسودی است که شدت حسادت بر (54: 1390)عنصرالمعالی، 
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جسم و روان او تأثیری منفی و مخرب گذاشته است؛ بنابراین محتوای مثل، نکوهش حسادت و نهی 
 کند.از آن را به ذهن متبادر می

 خشم. نهی از 2-2-3
رشی م ب  ر.مائ   ،ایجور گَن   ه خ 

ǰūr ganem beřšēyā, māe xeř. 

 .کند[قراری می]و بی چرخدشده، به دور خود میهمانند گندم برشته برگردان:
سازد و شک خشم و عصبانیت صفت رفتاری پلیدی است که عقل و اندیشۀ آدمی را تیره و تباه میبی

هر گونه گفتار و کرداری که در هنگام دچار به آن، از آدمی سر بزند، ناعاقلانه و ناصواب و همراه با 
یست، به استفاده از تشبیهی اقلیمی که خالی از طنز نمثل با خسران و خسارت و ندامت است. 

ها را این نوع رفتار آن پرداخته و عصبانیتو در هنگام خشم و عصبی های خشمگین توصیف حالت آدم
 مستقیم نکوهیده است. ای غیرگونهبه

محلی قوم لک شکل گرفته است. در  -هایی است که بر پایۀ عناصر بومیاین مثل، از جمله مثل
 غیره هایی دیگر چون کشمش، شاهدانه، نخود برشته ونیشده، که معمولًا با خوردگذشته، گندم برشته

استفاده های مردم لک،نشینیها و شبجشن های رایج، درعنوان یکی از خوراکیشده، بهمخلوط می
 است.شده می

یا2-2-4  . نهی از ر
ه وَر اَ ن   هل  ئه وَر اَ ی   ه سازَه.ئمازَه، ی   ل 

yë var æle nemāza, yë var æle sāza. 

  ]از[ یک طرف اهل نماز است، ]از[ یک طرف ]دیگر[ اهل ساز است. برگردان:
یا که از شاخه آدمی بخواهد به وسیلۀ عبادت یا »که ست از اینا آید، عبارتطلبی به شمار میهای جاهر

انتقاد از ل حاصل ث  جاذبۀ م  . (751 -750: 1393)زمانی، « اعمال نیک در دل مردم، مقام و منزلتی پیدا کند
یا و ذم افرادی است که رفتاری دوگانه و ریاگونه دارند.  موضوع غیراخلاقی ر

در این مثل جایگاه برخی عقاید مذهبی و اعمال دینی اسلام، در زندگی مردم لک قابل بررسی است. 
گونه برخوردار است؛ آن زبانزد مردم ایرانی و مسلمان لکای در نمطابق متن مثل، نماز از اهمیت ویژه

که گزاردن این فریضه، دلیل دیانت شخص تلقی شده است. همچنین این مثل مُتضمّن مسألۀ مهم و 
ای دیدگاه دین اسلام نسبت به موسیقی و طرب است که همواره در بین عامۀ مردم مذهبی، محلّ ریشه

بر طبق مثل، نگرش غالب افراد  گرایانه نیز بوده است. بدیهی است کهتعصّبات و رفتارهای افراط
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مذهبی قوم لک، به موسیقی و مطربی و نوازندگی، نگرشی منفی است و بنا به اعتقاد آنان، شخص 
نوازنده و اهل ساز، فردی ناپایبند و غیرمقیّد به امر دین و واجبات دینی است و از این رو در نقطۀ 

 مقابل شخص نمازخوان و دیندار قرار داده شده است.

 جوییعیب. نهی از 2-2-5
ژ  اَر تو   ه و  م، م  رگمی ها چَئمنوشی کور  م ب  مَزون  ئ م ن   ؟را 

ar twe nūšē kūrem, me wežem nemazonem bergmē hā čæm ër. 

 ای در چشمم هست؟دانم لکهی کور هستم، ]آیا[ خودم نمییاگر تو نگو برگردان:
کردن شخصیت و زندگی دیگران، برای پیداهای گوناگون رفتار، جویی، تفحص و تجسس در جنبهعیب

با درنگ در فحوای مثل ضعف و نقص احتمالی و استفاده از آن در جهت آزار شخص مورد نظر است. 
گاهی دارند، از نهای دیگران که خود از آنتوان به این نتیجه رسید که یادآوری عیبمی ظر اخلاقی، ها آ

 جایز نیست.
 غرور. نهی از 2-2-6

لاشَه ه.گَپَه گَرد ک  م   پا ن 
gap a gard kelāšapā nemë. 

 زند.پایش است، حرف نمی« کلاش»با آدمی که  برگردان:
مصداق مثل فردی است که غرور بسیار دارد و کاربرد آن نیز زمانی است که بخواهند تنفر و بیزاری 

دهد که خوی تکبر سنجی آن نشان میخود را نسبت به چنین شخصی ابراز نمایند. دقت در مثل و نکته
ه با دیگران انسان را در نظر دیگران منفور خواهد ساخت و کسی که به دنبال روابطی سالم و صمیمان

 این خصلت را از خود دور کند. آثاراست، باید 
؛ به نظر (80 -79: 1398)نک: رضایی نورآبادی، را در معنی کفش گیوه بگیریم « کلاش»در این مثل اگر واژۀ 

نشانی از بضاعت مالی و دارندگی بوده است. پس  ،رسد که در گذشته پوشیدن این نوع کفشمی
گونه افراد ثروتمند هم حاضر به صحبت نبوده، بسیار م عادی، بلکه حتی با اینشخصی که نه تنها با مرد

 مغرور و متکبر بوده است.

 کینه. نهی از 2-2-7
مَه. شی و کولاژ دو  ر لَمی ک   پ 

peř ĭamē kešī ō kulāždwema. 
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پا و کژدم است. برگردان:  شکمش پُر از هزار
خصی دیگر در دل خود احساس آدمی نسبت به شری است که بررسی: کینه، سنگینی، بغض و تنفّ  

شود که . با کنکاش در محتوای این مثل بومی قوم لک، مشخص می(68: 1362)نک: فیض کاشانی، کندمی
استفاده از نمادهای حیوانی مثل با ورز در معرض مذمت قرار گرفته است. رذیلت کینه و شخص کینه

باشد، اثرات منفی کینه بر شخصیت و اخلاق آور میهراس که ذاتاً موذی، گزنده و« کژدم»و « هزارپا»
 ه است.نشان دادتر ملموسشکلی بهآدمی را  

 ها و مشکلاتهایی دربارۀ تدبیر امور، مسئولیت. آموزه2-3

ها، هایی دارد که کاربست آنهای لکی، اختصاص به آموزهبخشی از اندرزها و نکات اخلاقی مثل
گری مناسب برای مسائل و مشکلات خواهد ها و نیز چارهر امور و مسئولیتسبب انجام بهتر و مؤثرت

 ها ذکر شده است.داشت. در ذیل برخی از اینگونه آموزه

 سفارش به انجام کارها در موقعیت مناسب خود. 2-3-1

ینی. ه اَ سَر لَش بور  گیس م 
gēs me a sar laš böřīnē. 

 گیسو را باید بر سر جنازه بُرید. برگردان:
)نک:  دهداین مثل نهفته است، انسان را به انجام هر کار در موقعیت مناسب خود سوق می پندی که در

یا کلًا عاری  رهاکا انجام ،؛ زیرا در غیر این صورت(150: 1391زاده قبادی، ؛ نجف398 -397: 1388عالم، عسکری
 د داشت.کافی نخواه وب واز نتیجه است و یا اثر مطل

است،  رنگ شدهسوگواری مردمان لک که البته امروزه کم هایآیین از در یکیکه این مثل ضمن این
. در این آیین هنگام فوت فردی بزرگ و مهم از قبیله، همسر، مادر و خواهر متوفی، زنان داردریشه 

ای به ها را روی پارچهآن اۀ متوفّ بریدند و خانوادهمه گیسوان خود را می ،فامیل و برخی بیگانگان
دوختند و سپس آن را روی سینه، زیر گردن ردیف و ترتیب میعرض نیم متر و طول تقریبی یک متر، به

ل»اسب  )نک: دادند قرار می که همان اسب آراسته به پوشش سیاه در سوگ و عزا بوده است، ،«کُت 

 .(486: 2، ج 1395؛ غلامی، 185: 1398رضایی نورآبادی، 

 اندیشی امور در آغاز کارسفارش به عاقبت. 2-3-2
ه اَ  ر، م  ینیسیفا آخ  ک   !وَل ب 

sīfā āxer, më awal bekeynē! 
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 !فکر و اندیشۀ آخر ]و عاقبت کار را[، باید ]در[ اول ]کار[ بکنی برگردان:
دهد؛ این است که پیش از آغاز هر کار، نکتۀ تعلیمی ظریفی که مثل در اختیار مخاطب خود قرار می

؛ تا کار به شکلی مطلوب شودویژه فرجام آن کار، اندیشه و تأمل کافی دربارۀ جوانب گوناگون آن، به
 انجام گیرد و در پایان پشیمانی و زیانی در پی نداشته باشد.

 ل در کارهانهی از تعجی. 2-3-3

لَه لَه.کار ه  ه سَر د  ک  لَه، ل   پ 
kār helapela, leke sar dela. 

لِ ]آزار دهنده و مزاحمی[ روی شکم ]آدم[ است.کار عجله برگردان:  ای، ]همانند[ دُم 
نحوی که کاری است؛ بهکارهایی که با عجله صورت گیرد، معمولًا خالی از کیفیت و نیازمند دوباره

کنند و از این بابت مایۀ آزار فکری اوست. مضمون تعلیمی مثل هم به خود مشغول می خاطر انسان را
 له و در پرهیز از تعجیل، در انجام امور است.أمنطبق با همین مس

 سپاری امور به افراد نالایقنهی از مسئولیت. 2-3-4
لین.ئا   چوپیون دائَه دَ  سَگا، کیشا ه کو   ر 

čūpīon dā a das saga, kīšā erë kweĭīn. 

سردستگی رقص چوپی را به سگ دادند، ]خود و دیگر بازیگران رقص را[ به سمت کلبۀ  برگردان:
 آذوقه کشاند.

. بر طبق آن، باید از واگذاری استای که در ورای واژگان این مثل مستور است، مهم و کاربردی آموزه
اص ناکاردان و نالایق جلوگیری کرد به اشخ غیره ها، کارها وها، گروهمسئولیت و رهبری مجموعه

تا در نتیجۀ کارها ؛ (174: 1384پور، ؛ عالی221: 1ج  ،1392؛ اسدی گوهرگوش و قادری، 361: 1388عالم، )نک: عسکری
  .ها تباه نگرددخللی ایجاد نشود و استعدادها و ظرفیت

فرهنگ عامۀ مردم  له، دراک و در شمار نجاسات است. این مسئدر دین اسلام، سگ موجودی ناپ
تعابیر فراوانی از ادبیات شفاهی لکی، سگ در امثال، کنایات و  قدری ریشه دوانده است کهلک، به

لیک در جهت القای خصایص و رفتارهای زشت و نانیکو یافته است. در این مثل، سگ کارکردی سمبُ 
شکلی که اگر ان است؛ بهگرفتن در رأس امور و سرکردگی دیگرمظهری از ناشایستگی در زمینۀ قرار

های انسانی و ای جز انحطاط و اتلاف نیروها و سرمایهزمام امور و افراد به دست او سپرده شود، نتیجه
 مالی نخواهد داشت.
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 در برابر خطرسفارش به احتیاط . 2-3-5
رسیاین مَنَه؟  ا  شیر ت 

ë šēr tersēāyn mana? 

 ]آیا[ از شیر ترسیدن سرزنش دارد؟ برگردان:
 زاکه ذاتاً وحشتناک و آسیب غیره وها، افراد ها، پدیدهامور، مسائل، موقعیتانسان باید در برابر 

، ترس و احتیاط داشته باشد و در این باره، به سرزنش و طعنه و تمسخر دیگران توجهی نکند. هستند
، هارا برای مقابله با آنبینی لازم شود انسان آمادگی و تدبیر و پیشزیرا همین ترس و احتیاط، سبب می

 .به دست آورد
منظور اثرمندی بیشتر، مطرح شده است. همچنین نظر به این مثل در قالب پرسشی انکاری و به

مبُلی از هر چیز هراس«شیر»قدرتمندی  انگیز ، این جانور، در این مثل، نقشی نمادین دارد و س 
 باشد. می

 هایی دربارۀ تربیت فرزند. آموزه2-4

خورد که ها، راهکارها و نکات تربیتی ارزشمندی به چشم میشیوه ،های قوم لکمحتوای مثلدر 
بخشی به امر خطیر و حساس تربیت فرزندان استفاده کرد. تربیت فرزند از ها برای کیفیتتوان از آنمی

های تربیتی موزهترین آکردن فرزند، دو مورد از مهمران طفولیت و پرهیز از نازپروردهسنین پایین و دو
 های لکی است.موجود در مثل

 در خردسالیفرزند تربیت . سفارش به 2-4-1
ه ا  تولی مَچَمی.ئا   تولی ک  گی ن   ر نَچَمی، اَ کَل 

tüĭē kë ë tüĭī ër načamē, a kaleŋī nemačamē. 

نهالی که در هنگام نهالی خم نشود، در بزرگسالی ]که تبدیل به درخت شود، دیگر[ خم  برگردان:
 شود.نمی

مراتب بیشتر از دوران بزرگسالی است که در آن شخصیت و تأثیرگذاری تربیت، در دورۀ خردسالی، به
 ت.اخلاق و رفتار فرد شکل گرفته و ایجاد تغییر در آن دشوار و حتی غیر ممکن اس

، «نهال» هایهواژ ،ای تمثیلی است. بر این اساسهای لکی، استعارهل، همانند بیشتر مثلاین مث
« پذیریتربیت»و « کودکی»، «کودک»، مستعارٌمنه؛ و کلمات «خم شدن»و « هنگام نهالی»

 باشد« پذیری و اثرپذیری بالاقابلیت انعطاف»تواند . جامع این استعارۀ تمثیلی نیز میهستند مستعارٌله
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می»ای که میان دو واژۀ را قرینۀ صارفۀ آن پنداشت. نیز رابطه« بزرگسالی»توان و همچنین می چ  و « ن 
می» چ   .است، از نوع جناس، برقرار است، غنابخش موسیقی میانی مثل «نِم 

پرورده کردن فرزن. 2-4-2  دنهی از ناز
ن، کو   تَه نازاری هارَه موئ  ن.د   رَه نازاری ژارَه موئ 

det a nāzārī hāra mōen, kweř a nāzārī žāra mōen.  

 شوند.دختر ]ها[ در ناز و نعمت هار، پسر ]ها[ در ناز و نعمت خوار می برگردان:
گیری شخصیت فرزندان تأثیر منفی و زدگی در تربیت و شکلنکتۀ تربیتی مثل این است که تنعم و رفاه

لق و شخصیتی سرکش و رفاه باشند، بیشتر خُ  ای که دخترانی که غرق نعمت وگونهمخرب دارد؛ به
 شوند.اغلب خوار و زبون و  می، شوندیابند و پسرانی که در ناز و نعمت بزرگ میمغرور می

موزونی مثل، همراه آرایۀ ادبی ترصیع که به سبب تضاد واژگان متوازن، به نوعی مقابله نیز تبدیل شده، 
ای مکنیه به کار رفته که آن است. همچنین در مثل استعاره، وجوه موسیقایی «ر»در کنار تکرار واج 

به )سگ یا که قرینه و از ملائمات مُشبهٌ « هاری»که مُشبه است به همراه « دخترنازپرورده»مطابق آن، 
، ذکر شده است. جملات خبری این مثل نیز، معنی ثانوی دارد؛ و استخوی دیگری( هر حیوان درنده

ل، در مقام توبیخ و ملامت شخصی که فرزندان خود را نازپرورده بار آورده و تواند به مقتضای حامی
گرفتار تبعات آن شده؛ و یا در مقام هشدار و نهی و بازدارندگی شخصی که در آغاز و یا میانۀ راه تربیت 

 فرزندان خود با این شیوه است، استفاده شود.

 ت اجتماعیوآمدها، روابط و تعاملاهایی دربارۀ رفت. آموزه2-5

زندگی اجتماعی انسان و لزوم ارتباط و تعامل او با دیگران، از گذشته تا به امروز، امری غیر قابل انکار 
های گوناگونی از زندگی اجتماعی ناپذیر بوده است. در ادب عامۀ مردمان لک، جنبهو ضرورتی اجتناب

ها منجر به ارائه شده که استفاده از آن بهایی پیرامون آننمود دارد و پندها و دستورات اخلاقی گران
 گردد.داشتن یک حیات اجتماعی مطلوب و ارتباطات و تعاملات سنجیده و پایدار با دیگران می

 شأن خودسفارش به تعامل با افراد هم. 2-5-1
کَه نَرکالی اَ گَرد یَکی ب  ل سَر   ،چو  ینیَه م  راب  ل سَرت  ییَه م   !را، نَه ب 

čwenarkalī a gard yakē beka, bëynē a mēl sarerā, na bēya mel sarterā! 

 !توی سرش بزنی، نه بزند توی سرت ،با یکی چغندرکاری کن برگردان:
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حسب اندرز مثل، انسان باید در تعاملات اجتماعی، با شخصی که از نظر مقام و ثروت و سایر 
وست، رابطه برقرار کند؛ نه با کسی که تر از خود اشأن و یا پایینهای شأن و منزلت، همشاخصه

ای که نسبت به آن شخص برابری و یا برتری داشته باشد تا در تعامل با گونهای بالاتر از او دارد؛ بهمرتبه
 او تحقیر نشود.

 وآمدهاروی در مهمانی و رفتمیانه. سفارش به 2-5-2
نن   لتی ب  ه مال هالو، ج  ر  چ   ژیر. هاَخَه ب 

axa bečerë māl hālū, ǰeltē bennë žēr. 

ارزش چون ]که حاضر شوند به احترامت[ زیراندازی ]هر چند کم ،قدر به خانۀ دایی بروآن برگردان:
 .پوشش ستوران[ زیرت بگذراند

وآمد به خانۀ دیگران، مانع رنجش خاطر روی در مهمانی و رفتمطابق اندرز مثل، رعایت اصل میانه 
در این مثل اگر هالو )دایی( را مجاز از  مهمان در نزدی وی خواهد شد. میزبان و حفظ شأن و منزلت

خویشاوندان درجه یک بدانیم؛ در این صورت متوجه خواهیم شد که محتوای اندرزی مثل، حتی 
تری تر و صمیمیوآمد به خانۀ اقوام بسیار نزدیک را که نسبت به دیگران، با انسان رابطۀ عمیقرفت

 داند.تعارف و غیرافراطی میدارند، هم در حد م

 سفارش به دقت در انتخاب همسایه . 2-5-3
ه هو   خ  اَوَل م   ری، بَعد ساخمونَه بایجین.مسا ب 

awal me hwemsā bexeřīn, bæd sāxmona bāyǰīn. 

 .اول باید همسایه را بخری، بعد خانه را بنا کنی برگردان:
یی مرتب با او، در زندگی انسان نقش روهمسایه به سبب همجواری پیوسته با انسان و تعامل و رویا 

مهمی دارد. از این رو همسایه و مسائل و نکات گوناگون مربوط به آن، یکی از موضوعات رایج در 
شخص یا از مکانی م ،امثال زبان لکی است. در این مثل لکی توصیه شده است که قبل از خرید خانه

احداث خانه در محلی خاص، دربارۀ همسایگان آن محل تحقیق و شناخت کافی به عمل آید و پس از 
 حصول اطمینان از خوبی همسایگان، به این کار مبادرت شود.

 سفارش به همزیستی با دیگران. 2-5-4
ینَه.  مَلَه گَلا شیر

maĭ a gaĭa šīrīna. 
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 .یابدمعنا می ]وجود هر[ جنبده با ]حضور در[ جمع  برگردان:
کاربرد مثل معمولًا هنگامی است که شخصی با خانواده یا بستگان و اقوام و یا هر جمع دیگری قهر  

زیستی با آن ترغیب نمایند. در حقیقت کرده باشد و بخواهند او را مجدداً به حضور در آن جمع و هم
 .دانداین مثل انسان را موجودی اجتماعی و نیازمند زندگی در کنار دیگران می

 خوییرمنهی از افراط در نَ . 2-5-5
ه، کو   زم  ه پَچی ن  تیا.هَر ک  رَه مَپَر   ل کَسی ا  س 

har kë pačī nezmë, kweĭ kasē ë sera mapařetēā. 

اش[ هر کسی ]دیوار[ پرچینش کوتاه باشد، هر کسی از بالای آن ]به درون حیاط و خانه برگردان:
 پرد.می

خوییِ بیش از اندازه به خرج دهد و در پیام پندآموز مثل این است که اگر انسان در مقابل دیگران نرم 
های گوناگون جای آنان کوتاه بیاید، زمینۀ سوءاستفادۀ دیگران، از جنبهها و رفتارهای نابهبرابر خواسته

 زندگی خود را، فراهم خواهد کرد.

 به انسان مربوط نیست نهی از دخالت در اموری که. 2-5-6
ه بارَه رَه !؟خَرتَر  ه خ   !؟بارتَر 

xartar ë bāra?! bārtar ë xera?! 

 !]ارتباط[ بارت به این خر ]چیست[؟ !]ارتباط[ خرت به این بار ]چیست[؟ برگردان:
مردمان لک نیز، مثلی  عامۀدخالت بیجا در کارهای دیگران، رفتاری زشت و زننده است که در ادبیات  

 .داردگونه و تعلیمی مثل، مخاطب را از چنین عملی بازمینغز پیرامون آن آمده است. لحن سرزنش

که معنایی « بار»و « خر»های ؛ کلیدواژه«لن فعولنلن فعولن، فعفع»وجود وزن عروضی دوری 
ست. صنعت بدیعی طرد و های ادبی مثل ا، از جمله ارزش«ر»آرایی صامت استعاری دارند و واج

تر نموده است. ساز طنز در مثل شده، بار ادبی آن را غنیای لفظی، زمینهعنوان بازیعکس  که خود به
، بر تأثیر بیشتر سخن «استفهام انکاری»که طرح دو پرسش در این مثل، با غرض ثانوی ضمن این

 افزاید.می
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 نهی از ظاهربینی در شناخت افراد . 2-5-7
راون بوین. ره  کَشیشیون نَپا، ماج   کَشیش ا 

kašīš erë kašīšīon napā, māǰerāon böyn. 

 قدیشان نگاه نکن، ماجرایشان را ببین.قد به کوتاههای[ کوتاه]آدم برگردان:
خصوص افرادی که ظاهری مظلوم و موجه دارند، برای شناخت ها، بهقضاوت بر اساس ظاهر آدم 

کند. چارۀ کار کننده است و انسان را در این زمینه دچار اشتباه میحتی گاهی گمراهها کافی نیست و آن
گاهی و بایست به ظاهر افراد بسنده نکرد و از جنبهمی ،کهآن های دیگر شخصیت و زندگی آنان نیز آ

قد(، معمولًا شخصیتی نمادین دارد و در ادبیات عامۀ لکی، فرد کشیش )کوتاه اطلاعات به دست آورد.
ف رفتارهایی ناپسند و  بازی، گری و حُقّهجا، حیلهانگیز، نظیر غرور و دعوی بینفرتبیشتر مُعرِّ

 .غیره است گری وفریبی، موذینمایی، عواممظلوم

 نهی از ناخوانده به مهمانی رفتن. 2-5-8
لوُ  ری.شوم شُ  ،ایویسَگ نَط   و ن 

sag natelöwēyā, šom šö nërē. 

 سگ فراخوانده نشده، غذای شب ندارد. برگردان:
که در این مثل به آن اشاره شده است.  استاز آداب مهم مهمانی، رفتن با دعوت و فراخوانی میزبان  

رعایت این ادب، از پایین آمدن شأن و شخصیت و وجهۀ اجتماعی انسان در نزد دیگران، جلوگیری 
استفاده از نماد جانوری در این مثل، به جذبه و گیرایی بیشتر آن کمک کرده؛ زیرا سگ در  خواهد کرد.

نشانۀ پلیدی و پستی است و کسی که ناخوانده به  تر گفته شد، بیشترکه پیشنزد مردم لک، چنان
تواند حقارت و تنزل شأن چنین فردی را رود برابر با آن پنداشته شده است که این خود میمهمانی می

 دعوت به مهمانی بازدارد.برای مخاطب تداعی کند و او را از رفتن بی

 هایی دربارۀ روزی و معیشت. آموزه2-6

باید دو مقولۀ مهم و پُربسامد در ادبیات شفاهی قوم لک دانست که موضوع روزی و معیشت را 
ها آن هایی است که با عمل بهها، در بر گیرندۀ آموزهباشد. اغلب این مثلهای لکی متعددی نیز میمثل
 تر داشت.توان معاشی مطلوبمی
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 رسانی خداباور به روزی. 1-6-2
سقَ خو   ه. هدا ر  نونَه م   پا د 

xwedā resq a pā denona më. 

 دهد.خدا رزق را بر اساس دندان می برگردان:
ر بودن روزی است قدّ دار و رایج در فرهنگ ایرانی، اعتقاد به مُ از باورهای اخلاقی و تعلیمی ریشهیکی  

های ای برای آفرینش مثلدستمایه ،که خدا هیچ انسانی را بدون روزی نخواهد گذاشت. این باورو این
و در این مثل ؛ (1098 -1096: 1، ج 1388)نک: ذوالفقاری، متعددی در ادب شفاهی اقوام مختلف ایرانی بوده 

 قوم لک، نیز نمود یافته است.

 استفاده از ثروت و دارایی خود. سفارش به 2-6-2
حوَرایَه.یمال نَحوَر ن آیم ب   یا، ه 

māl nahwarēyā, hen āym behwarāya. 

 .مال خورده نشده، از آنِ آدم بُخور است برگردان:
خورد، با آدمی که از مال در راستای تشریح تفاوت و تضاد میان آدمی که از مال خود میاین مثل  

کند که شخص ثروتمندی که از معمولًا هنگامی مصداق پیدا میخورد، آمده است. مثل خویش نمی
رسد که به حیف و میل آن میرد و ثروتش به وارثانی مینکرده است، می ایدارایی خود استفاده

ل یا هر فرد دیگری، این است که در قید حیات و تا تموّ های مُ پردازند. توصیۀ اخلاقی مثل به آدممی
 .پیش از مرگ، از دارایی خود لذت و بهرۀ کافی را ببرند

 توجه به پوشش و لبا . سفارش به 2-6-3
هاحو نت  ژ  رد  مو  ه مَرد   !ت، پوشَنت 

hwārdentë wežet, pūšantë mardem! 

 !خوردنت بر ]طبق میل[ خودت، پوشیدنت بر ]طبق نحوۀ پوشش[ دیگران برگردان:
که انسان غذایش را در محیط خانه صرف از میان دو نیاز اساسی خوراک و پوشاک، اولی به سبب این 

دومی از آن جهت که انسان در بیرون از خانه، همواره با ا کند، مورد قضاوت دیگران نیست؛ امّ می
کند که شود، نظر و قضاوت دیگران را به همراه دارد. بنابراین مثل به انسان توصیه میپوشش حاضر می

نحوی باشد که آراستگی و وضع ش بهاشا پوشِ غذایش را مطابق میل خود تهیه و مصرف کند؛ امّ 
 .عرف و هنجارهای محیط زندگی او باشد نوعی مطابق باهظاهریش را زیر سؤال نبرد و ب
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 دوراندیشی و ذخیره ضروریات. سفارش به 2-6-4
ه.ژَ فت س   ن دو، گاج 

žan dū, gāǰeft se. 

 داشته باش[.رأس ، ]و[ گاو مخصوص شخم و زراعت سه ]]تا بگیر[ زن دو برگردان:
؛ (157: 1391زاده قبادی، )نک: نجفامکانات و ضروریات زندگی دارد  همثل حکایت از دوراندیشی و ذخیر 

که با چنین اقدامی، در مواقع لزوم و تنگناها، روند طبیعی و عادی امور انسان از تدام و جریان نخواهد 
  .افتاد

در این مثل لکی، اهمیت و نقش کشاورزی و نیز یکی از ادوات عمدۀ آن )گاو زراعی(، در زندگی 
تواند دلیلی بر اندیشۀ ۀ مردم لک مشهود است. همچنین نمود سنّت دوهمسری در این مثل، میگذشت

 مردسالاری و تضییع حقوق زنان، در  حیات اجتماعی  این قوم، در روزگاران پیشین باشد.

 قناعت. سفارش به 2-6-5
 !کَم بَئر، هَر بَئر

kam bær, har bær! 

 !کم بخور، همیشه بخور برگردان:
است که در فرهنگ قوم لک نیز اهمیت و و معیشت انسان گشا در زندگی گرهمهم و قناعت راهکاری 

که در زبان فارسی نیز دقیقاً با همین ساختار و مفهوم  جایگاه خاص دارد. در این مثل پندآموز لکی،
شده است که ورد و خوراک سفارش به قناعت در خُ ؛ (1234 -1233: 3، ج 1363)نک: دهخدا، موجود است 

 د.گردنیازی وی در این زمینه میرعایت آن موجب تداوم معیشت انسان و بی

 اسراف. نهی از 2-6-6
یایَه، گور وَ اَندازَه  !زَمین ز

zamīn zēyāya, gūr va andāza! 

 !زمین زیاد است، گور به اندازه برگردان:
مندی از امکانات فراوانی که در اختیار دارد، پیرو دستور اخلاقی مثل، شایسته است انسان در بهره 

افزون بر این موضوع تعلیمی، مثل  متناسب با نیازهایش عمل نماید و در این زمینه اسراف نورزد.
از طریق  لۀ مرگ است کهطب است و آن مربوط به یادآوری مسئدربردارندۀ اندرزی دیگر برای مخا

 شود.برای مخاطب تداعی می« گور»و « زمین»هایی چون واژه
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 هایی دربارۀ زبان و سخن. آموزه2-7

گفتن است. ها نحوۀ استفاده از زبان و سخنشود که موضوع آنهایی یافت میدر زبان لکی مثل
چگونگی ها گویای اهمیت و نقش حساس زبان و سخن، در کیفیت زندگی انسان و گونه مثلاین

 باشد.ارتباطات او با دیگران می

 رازداری. سفارش به 2-7-1
ه ا  نوم سی ه ک  ص  رَه، سیق  نون بائ  رَه مَشنُ ودو د  تی.ودو نَف   وو 

qesë kë ë nom sī ō dwe denon bāëra, sī ō dwe nafara mašnöwetē. 

 .شنوندرا میودو نفر آن ودو دندان بیرون بیاید، سیحرفی که از میان سی برگردان:
ای مثبت و مورد چهره ،است که از انسان شایستهعملی  ،داشتن اسرار دیگرانرازداری و پوشیده 

اند یا سخنی که در شمار رازهای خود سازد. حرفی که دیگران در نزد انسان به امانت گذاشتهاعتماد می
شنود و به همین منوال میکه بر زبان جاری شود، افراد دیگری آن را انسان است، به محض این

گاه خواهند شد. بنابراین بهتر این است که انسان، محض احتیاط، از بیان  اشخاص بیشتری از آن آ
 د.چنین سخنان رازآمیزی حتی در نزد یک شخص، اجتناب نمای

، کارکردی هنری دارند. در جملۀ نخست، «ودو نفرسی»و « ودو دندانسی»دو گروه اسمی این مثل، 
ودو دندان را مجاز از دهان، با ذکر جز و ارادۀ کل، در نظر گرفت. نیز در جملۀ دوم مثل، ان سیتومی

 ودو نفر، دلالت بر کثرت دارد و نشانۀ کسان بسیار است.سی
شود که از نظر صورت و معنا، با این مثل لکی اشتراک و تشابه هایی مشاهده میدر زبان فارسی، مثل

 دارند:

 .(293: 1372)شکورزاده بلوری، « دندان که بیرون رفت، همه جا پُر است ودوحرف از سی»
 .(693: 2، ج 1363)دهخدا، « حرفی که از دهان درآید، گرد جهان برآید»

 نهی از گفتن سخن سرد و نااُمید کننده. 2-7-2
دَر آیم دَر آیمَه ماریئا   هوچ چی پ  صَه سَرد پ  ماری، ق  ئ ر ن   ر.ا 

hüč čē pedar āym ër nemārē, qesa sard pedar āyma mārē ër. 

 .آوردآورد، حرف سرد پدر آدم را درمیهیچ چیزی پدر آدم را درنمی برگردان:
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، منجر به محبوبیت و مقبولیت انسان در نزد دیگران خواهد شد؛ زبان استفادۀ سنجیده از توانایی بالقوه 
در نظر دیگران منفور خواهد کرد. در چهارچوب و در سوی مقابل به کارگیری نابخردانه آن، انسان را 

کننده باشد، تأثیر منفی و مخرب، بر ارتباطات آدمی با دیگران سخنی که سرد و مأیوس ،همین موضوع
و نیز انگیزه و روان و روحیۀ شخص مخاطب، دارد. این مثل در مذمت و ممانعت از چنین رفتاری، به 

 رود.کار می

 است؛ (200: 1، ج 1390)نک: انوری، « بسیار اذیت شدن آدم»، در معنی «درآمدن پدر آدم»مثل حاوی کنایۀ 
رسد، تکرار شده است. که دو بار و با هدف تأکید بر آزاری که در اثر سخن سرد دیگران، به آدمی می

آمیزی دارد؛ کنایه از سخنی است که از روی ای حسکه گونهعلاوه بر این« حرف سرد»همچنین 
در این مثل، « ر»انگیز باشد. نیز واضح است که بسامد بالای صامت مهری و یا یأسبی میلی وبی

 نواز است.گوش

 نهی از ناسزاگویی. 2-7-3
ه، تا دو  دو   م ن  ت نَم.شمین باوَه بَگ   شمین باوَه سَگ 

dwešmīn bāwa bagem në, tā dwešmīn bāwa saget nam. 

م دشنام نده، تا به پدر سگت دشنام ندهم برگردان:  .به پدر خان 
خوبی طرح و تبیین شده است. به د طبیعی نحوۀ سخن گفتن انسان با دیگران، در این مثل، بهربازخو 

این ترتیب که اگر انسان هنگام صحبت کردن با دیگران عفت کلام را رعایت نکند و به دیگران ناسزا 
ها دریافت خواهد کرد، چیزی جز ناسزا نیست. عصارۀ اخلاقی مثل، از آنبگوید؛ متقابلًا پاسخی که 

این مثل  اش دشنام شنیدن از آنان است.گویی به دیگران است که همانا نتیجهدوری انسان از دشنام
شناسی حیوانی درخور مطالعه است. دیدگاه منفی و های لکی، از منظر نشانههمانند بسیاری از مثل

گونه که زبان نسبت به حیوان سگ دارند در این مثل نیز به روشنی پیداست؛ آنکه مردم لکای متنفرانه
 مایه استفاده شده است.عنوان دشنام و لفظی رکیک و ناسزا، خطاب به افراد دوناز اسم این حیوان به

 هایی دربارۀ شراکت و مسائل اقتصادی. آموزه2-8

اقتصاد و مسائل مادی و مالی است. همچنین، قسمت قابل خورده با زندگی و معیشت انسان، گره
ها و دادوستدها توجهی از روابط انسان با دیگران، مربوط به روابط اقتصادی همچون شراکت

هایی درخور اعتنا و مرتبط با آن، های لکی از این بخش زندگی نیز فروگذار نبوده و آموزهباشد. مثلمی
 ت.در اختیار مخاطب قرار داده اس
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 سفارش به رعایت انصاف در شراکت. 2-8-1
ئن کَه  دا ماب   !شَریک کورا بو، خو 

šarīk kūrā bō, xwedā mābën ka! 

 !شریک ]فرد[ نابینا شو، خدا را ما بین ]او و خودت[ در نظر بگیر برگردان:
درس اخلاقی مثل این است که باید در شراکت با دیگران انصاف داشت و خدا را بر رفتار خود حاضر  

مند باشد، حتی اگر با فردی نابینا هم شریک شود، ها بهرهو ناظر دید؛ خصوصیاتی که اگر انسان از آن
عنی شخص نابینا و افزون بر معنای ظاهری که به م« کور»د. در این مثل حق او را پایمال نخواهد کر

توان برای آن معانی بهره از قدرت و حسّ بینایی است؛ معنای کنایی نیز دارد. در این صورت میبی
گاه از حقوق خویش و ناتوان در دفاع از آن قائل سواد، بیکنایی نظیر شخص بی خرد، ناکاردان، ناآ

 شد.

 بایستی در معاملهرنهی از رود. 2-8-2
رای بو، ب   لَمون بیگونَ رایمون ب   واری.همام 

berāymon berāy bū, māmelamon bēgonavārī. 

 .واریصورت[ بیگانهمان ]بها[ معاملهبرادریمان برادری باشد، ]امّ  برگردان:
با توجه به اندرز مثل، وجود رودربایستیِ روابط خویشی، دوستی، آشنایی، و...، در تعاملات  

شود. به همین جهت بهتر است که در چنین مواقعی، معاملۀ بین اقتصادی، موجب زیان انسان می
ت نظر از هرگونه تعارفات این شکلی صوروار و صرفشناسد، به شکلی غریبافرادی که یکدیگر را می

 پذیرد.

)دهخدا، «جا، بزغاله یکی هفتصد دیناربه برادری»هایی نظیر ل لکی، در زبان فارسی، معادلث  این م  

 ؛ دارد.(694: 2)همان، ج « حساب حساب است، کاکا برادر»؛ و (411: 1، ج 1363

 نهی از نقد کردن سرمایه. 2-8-3
ت بوئَه پول ه مای، بوش مال  ه هَر ک   !بَدت 

badtë har kë māy, būš mālet būa püĭ! 

 !ات ]تبدیل[ به پول شودآید، بگو داراییاز هر کسی بدت می برگردان:
های اقتصادی است. در شود که حاوی آموزههای متعددی مشاهده میدر ادب شفاهی قوم لک، مثل 

صورت نقد باشد، ای که بهاین مثل نیز، اندرزی اقتصادی به کار رفته است. مطابق این اندرز سرمایه
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نقصان است.  آید، معمولًا همراه با وسوسۀ خرج کردن وکه ارزش آن به مرور پایین میبر اینه علاو
 شکل غیر نقدی باشد، ترجیح داده است.ای را که بهبنابراین، مثل، سرمایه

 از فروش زمین. نهی 2-8-4
ه سال خوَ زَمین روش ی  ه سال تَگَه سی.شَه سی، زَمینف  ر ی   خ 

 zamīn ferūš yë sāl xwaša sē, zamīn xeř yë sāl taŋa sē.  

  فروشندۀ زمین یک سال در خوشی است، خریدار زمین یک سال در سختی است. برگردان:
 متکی بر دامپروری و کشاورزی بوده، داشتن زمین و ملکغالباً قوم لک که گذشتۀ در زندگی 

از دست  آورده است؛ تا جایی کهبه وجود می دافرایی برای لاعی باا، جایگاه اقتصادی و اجتممزروعی
ای گونهدر چنین مثلی، بهاه بوده است. از این روست که گبا از دست دادن آن جای برابر، دادن زمین

دهد که کارکرد تأمّلی اقتصادی در این مثل، نشان می فرد از فروش زمین نهی شده است.ل، مستد
عنوان یک درس مالی مفید توان از آن بهتعلیمی آن هنوز هم به قوّت خود باقی است و امروزه هم می

 آفت و منبعی درآمدزاست.استفاده کرد؛ زیرا زمین کشاورزی، همواره کالایی باارزش و بی

 اغتنام فرصت هایی دربارۀ کار، کوشش و. آموزه2-9

سوزی و ترغیب به کار، کوشش و پویایی، موضوعات تعلیمی مهمی اجتناب از سستی، تنبلی و فرصت
 های لکی نیز جایگاه ویژه دارد.است که در مثل

 سفارش به تلاش و تحمل سختی برای پیروزی و موفقیت. 2-9-1
ه نوم آو سَرد. ه کین بنین  رین، یا م  ه مای نَگ   یا م 

yā më māy nagerīn, yā më kīn benīn ë nom āw sard. 

 .یا باید ماهی نگیری، یا باید نشیمنگاهت را در آب سرد بگذاری برگردان:
مثل مفهوم اندرزی آشکار و رایجی دارد؛ و بدین قرار است که نیل به مقصد و موفقیت، در گرو تلاش  

 .(153 -152: 1384پور، عالی )نک:هاست و تحمل سختی
طنزی دارد که با استفاده از لفظ تابو )کین در معنی نشیمنگاه( ایجاد شده است. در این مثل مثل 

باشد؛ در معنایی نمادین، بسیار هوشمندانه و هنری می« ماهی»کارگیری جانوری چون انتخاب و به
یرا ماهی ذاتاً موجودی پُرتحرّک، لیزاندام، گریزان، فرّار و سخت لّ زیست آن حصید است و از طرفی مز

در این مثل،  ، ماهیکند. بنابراینهای شکارش را دوچندان میله، خود سختیدر آب است که این مسئ
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طور طبیعی، باشد که به« هدف یا پیروزی و موفقیت»نحوی گویا و مؤثّر، رمزی از هر گونه تواند بهمی
 نیل به آن، دشوار و مستلزم تلاش بسیار است.

های فصلی و دائمی متعددی همچون که در حوزۀ آبریز شهرستان دلفان رودخانهنهمچنین با توجه به ای
ه های اصلی دو رود گاویار، تیزآب و... جریان دارد که از سرشاخهرود، خاوه، بادآور، حسنگچینه، گیز 

توان از این مثل به نقش ماهیگیری در امرار معاش زندگی قوم باشند، میپُرآب سیمره و کشکان می
 ک، در گذشته، پی برد.ل

 های گوناگونسفارش به یادگیری حرفه. 2-9-2
گ   ه لاپیشَه ب  ن   !ر و ب 

pēša beger ō ben ë ĭā! 

 !پیشه را یاد بگیر و کنار بگذار برگردان:
تواند از آید و میای است که روزی به کارش میآموختن هر شغل و حرفه، برای انسان در حکم سرمایه 

، مثل از مخاطب خود این . بر اساس(99 :1، ج 1392اسدی گوهرگوش و قادری، نک: ) مند شودفواید آن بهره
  .های گوناگون بپردازدخواهد که پیوسته به فراگیری فنون و پیشهمی

 نهی از تعلل و تنبلی. 2-9-3
ماپا  ر.ئا   میشَه بار هاتیَه ژیر بارهَ  ،آیم دو 

āym dwemā pā, hamīša bār hātē a žēr bār ër. 

یر بار است ]و دیرتر از  ،بارشهمیشه نگرد، آدمی ]که از سر تعلل و تنبلی[ عقب جمع را می برگردان: ز
 رسد که بارش را بردارد[.دیگران نوبت به او می

در کارها را سبب به تأخیر افتادن و تنبلی های تعلیمی قوم لک است، تعلل این مثل که در شمار مثل 
 داند.نسبت به امور دیگران می ،امور آدم

 سوزینهی از فرصت. 2-9-4
نیشی، رَئن هَر دورا مَکُووی.  شون هَر ب 

šun har benīšē, ræn har dürā maköwē. 

 .شوددورتر می]هم[ چوپان هر ]چه بیشتر[ بنشیند، گله  برگردان:



 26   1401پاییز ، 37 ، پیاپی3، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهاادبیات و زبانفصلنامۀ 
 

 

ها تعلل بیشتری به خرج بدهد و زمان بیشتری انسان هر چه در استفاده از فرصت ،بر اساس این مثل 
ها و استفاده های او محدودتر خواهد شد؛ بنابراین مفهوم مثل بر غنیمت دانستن فرصتبگذرد، فرصت

 د.دارتأکید ها از آن

 هایی دربارۀ همنشینی، دوستی و دشمنی. آموزه2-10

و حتی دشمن انسان نیز بر روند و چگونگی زندگی او  استزندگی انسان متأثر از همنشین و دوست 
ها و تأثیر نیست. به همین جهت همنشینی، دوستی و دشمنی با دیگران مستلزم رعایت چهارچوببی

های لکی در این راستا شکل گرفته و دارای تعالیم هنجارهایی عقلانی و اخلاقی است. برخی مثل
 ارزشمندی است.

 تأثیر همنشین. 2-10-1
ری. ری، گوشَه مَگ   گا اَر دَ  گا، بو نَگ 

gā ar das gā, bū nagerē, gūša magerē. 

]یک[ گاو در کنار و همنشینی با گاو ]دیگر[، اگر بو ]ی او را[ نگیرد، ]حرف او را[ گوش  برگردان:
 .گیردمی

اگر چه ؛ تأثیر دوست و همنشین بر رفتار و شخصیت و زندگی و سرنوشت انسان غیر قابل انکار است 
، خوپذیری حیوانات از همدیگر، در تعامل با هم، مطرح در این مثل لکی .ممکن است اندک باشد

 .گرددهمنشین بر انسان قطعی و مسلّم تأثیر شده است؛ تا بدین طریق، مخاطب متوجه 

 سفارش به هوشیاری در برابر دشمن دیرینه. 2-10-2
ماو، هو   ماو.پَمی کونَه پیلو  ن   مال کونَه اَ دو  ن 

pamē kōna pīĭūs nemām, hwemāl kōna a dūs nemāw. 

دشمن قدیمی ]نیز[ دوست  ،گونه که[ پنبۀ کهنه قابل حلاجی و پیوست نیست: ]همانبرگردان
 .شودنمی

شود که نباید هیچگاه فریب اظهار رفاقت خطر دشمنان قدیمی را به انسان متذکر می ،مفهوم مثل
ای گونهظاهری آنان را خورد. چنین افرادی، اگر روزی تمایل به دوستی با انسان داشتند، باید به

 محتاطانه با آنان رفتار نمود؛ تا در صورتی که قصد و غرضی شوم در سر دارند، از آسیب مصون ماند.
در این مثل، دشمن قدیمی، به پنبۀ کهنه و غیر قابل حلاجی، تشبیه شده است تا پیوندناپذیری آن برای 

 تر باشد. مخاطب ملموس



لجنبه ث  کی شهرستان دِلفانهای اندرزی م    27 فرشاد اسکندری شرفی ----------- (31-1)ص  های ل 
 

 

 دلیلنهی از دشمنی بی. 2-10-3
ماو.شمَنی بیجَهَتَه ماو، دو  دوسی بی  جَهَت ن 

dūsī bēǰahata māw, dwešmanī bēǰahat nemāw. 

 .شوددلیل نمیا دشمنیِ بیشود، امّ دلیل میدوستیِ بی برگردان:
، (837: 2، ج 1363)نک: دهخدا،  استکه از امثال مشترک و مشابه میان زبان لکی و فارسی  ،منظور مثل 

ا انسان برای دشمنی با دیگران این است که دوستی و رفاقت با دیگران نیازمند دلیل خاصی نیست؛ امّ 
جهت با کسی کینه و موجه داشته باشد؛ در غیر این صورت پسندیده نیست که بیباید دلیلی منطقی و 

 .(353: 1388عالم، عسکری )نک:ت بورزد وعدا

 نهی از دوستی با افراد خطرناک و ناموجه. 2-10-4
رَه.دو   ر ، ا  دوسی بیت   شمَنی اَ گَرد خ 

dwešmanī a gard xeřs, ë dūsī bētera. 

 .دشمنی با خرس، از دوستی ]با او[ بهتر است برگردان:
اش آبستن دردسر، مشکل و گرفتاری است؛ بنابراین دوستی با افراد خطرناک و غیرموجه، هر لحظه 

 تر از دوستی با آنان است.عدم دوستی و یا حتی دشمنی، با اینگونه افراد، منطقی
ست. خرس در فرهنگ عامۀ مردم لک، بخشی از زیبایی این مثل مرهون نمادپردازی حیوانی در آن

باشد که توأم با آسیب و صدمه به خردی و رفتارهای نسنجیده و نادلپذیری میعقلی، بیغالباً مظهر بی
دیگران است. در این مثل نیز، این حیوان نمادی از شخص نامعقول و ناموجه معرفی شده است که باید 

 از دوستی با او دوری کرد. 

 گیرینتیجه .3

های زبان لکی، بازتابی ، در مثلاندرزی و تعلیمیهای پژوهش نشانگر این است که مفاهیم یافته
ای آموزنده به گونه که کمتر مثلی در فرهنگ عامۀ این قوم وجود دارد که نکتهگسترده و فراگیر دارد؛ آن

ی، دلیل محکمی های زبان لکمثلدر  تعلیمیاندرزی و  مخاطب خود نیاموزد. نمود بالای موضوعات
های دور تا به امروز، دهد این گروه اصیل ایرانی، همانند دیگر ایرانیان، از زماناست که نشان می
ها را به اند و بدین جهت، مثلتر بودهتر و آرمانیجوی زندگی و دنیایی مطلوبوهمواره در جست

بخش داشته باشد. ر و سعادتها نقشی هدایتگاند تا برای نسلپندهای گران و گوناگون درآمیخته
های و جنبه است های لکی، بسیار متنوعموجود در مثلتعلیمی  هایگفتنی است که اندرزها و دستور
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های اخلاقی، تدبیر ها، نهی از رذیلتهای اخلاقی و سفارش به آنهمچون فضیلتگوناگونی از زندگی 
روابط و تعاملات اجتماعی، روزی و وآمدها، ها و مشکلات، تربیت فرزند، رفتامور، مسئولیت

صت و همنشینی، دوستی معیشت، زبان و سخن، شراکت و مسائل اقتصادی، کار، کوشش و اغتنام فر
 دهد.را پوشش می و دشمنی

ها توصیه شده امانتداری، راستگویی، ترین فضایلی که به رعایت آنهای اخلاقی، مهمدر زمینۀ فضیلت
کردن است. در سوی مقابل، بخل، حسادت، نوازی و نیکیپیمان، مهمانعهد و شکرگزاری، صبر، 

 هاهای لکی مخاطب خود را از آنکه مثل استجویی، غرور و کینه، از بدترین رذایلی خشم، ریا، عیب
ها و مشکلات های لکی برای تدبیر بهتر امور، مسئولیتترین اندرزهایی که مثلنهی نموده است. اصلی

اندیشی امور در آغاز کار، نهی از تعجیل در کارها، نهی از اند، شامل سفارش به عاقبتارائه کرده
های سپاری امور به افراد نالایق و سفارش به احتیاط در برابر خطر است. در ارتباط با آموزهمسئولیت

و نهی  د از خردسالیهای لکی، نکات تربیتی مفیدی چون سفارش به تربیت فرزنتربیتی موجود در مثل
توان نام برد. بخش زیادی از پندهای امثال لکی نیز مربوط به کردن فرزند را میاز نازپرورده

نصایحی نظیر  ،هاست که در ارتباط با این حوزهوآمدها، روابط و تعاملات اجتماعی و بهبود آنرفت
آمدها، سفارش به وروی در مهمانی و رفتشأن خود، سفارش به میانهسفارش به تعامل با افراد هم

خویی، نهی از دخالت دقت در انتخاب همسایه، سفارش به همزیستی با دیگران، نهی از افراط در نرم
در اموری که به انسان مربوط نیست، نهی از ظاهربینی در شناخت افراد و نهی از ناخوانده به مهمانی 

یر روزی و معیشت، از دیگر رفتن، در اختیار مخاطب قرار گرفته است. مقولۀ مهم و انکارناپذ
های لکی بدان اختصاص دارد. از جملۀ های زندگی است که بخشی قابل توجهی از اندرز مثلحوزه

رسانی خدا، سفارش به استفاده از ثروت و دارایی خود، سفارش به توجه به این اندرزها، باور به روزی
ش به قناعت و نهی از اسراف، قابل پوشش و لباس، سفارش به دوراندیشی و ذخیرۀ ضروریات، سفار

اشاره است. زبان و سخن نیز از آن روی که نقشی خطیر در زندگی فردی و اجتماعی آدمی دارد، محلی 
هایی انسان را به رازداری های تعلیمی زبان لکی بوده است. زبدۀ چنین مثلای از مثلبرای آفرینش پاره

های نماید. با مطالعۀ مثلنده و نیز ناسزاگویی منع میکنکرده، از گفتن سخن سرد و نااُمیدسفارش 
ای همانند سفارش به رعایت انصاف های ارزندهلکی از منظر تعالیم مرتبط با شراکت و اقتصاد، آموزه

در شراکت، نهی از رودربایستی در معامله، نهی از نقد کردن سرمایه و نهی از فروش زمین، برداشت 
های متنوعی در ادب عامۀ لک، ای است که مثلنام فرصت، دیگر مقولهشود. کار، کوشش و اغتمی

پیرامون آن اندرزگویی کرده است. سفارش به تلاش و تحمل سختی برای پیروزی و موفقیت، سفارش 
ترین پندهای این سوزی، شاخصهای گوناگون، نهی از تعلل و تنبلی و نهی از فرصتبه یادگیری حرفه

دلیل و نهی نشین، سفارش به هوشیاری در برابر دشمن دیرینه، نهی از دشمنی بیمقوله است. تأثیر هم
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های های تعلیمی و درخورتحصیل مثلترین درساز دوستی با افراد خطرناک و ناموجه، از برجسته
 گیرد.زندگی انسان جای می در لکی است که در ذیل حوزۀ همنشینی، دوستی و دشمنی

 منابع

یخ ادب فارسی معاصر( .(1387) .پور، یحییآرین -1  اپچ، سوم لدج ،از نیما تا روزگار ما )تار
 زوار. :تهران ،پنجم

ترجمۀ  ،های لکیزبانزدها و کنایه .(1392) .علیناسدی گوهرگوش، عباس و قادری، سلطا -2
 طهورا. :تهران ،چاپ اول ،جلد اول ،الله قادریانگلیسی فتح

مقایسۀ پنجاه مثل لکی و » .(1399) .فتاحی، ستایش و مبارک، وحید و اسکندری شرفی، فرشاد -3
 .23 -49(، 3 ) 10، های محلی ایران زمینفصلنامۀ ادبیات و زبان ،«فارسی

 سخن. :تهران ،چاپ اول ،جلد اول ،فرهنگ امثال سخن .(1384) .انوری، حسن -4

 سخن. :تهران ،دومچاپ  ،جلد اول ،سخن کنایاتفرهنگ  (.1390)انوری، حسن،  -5

 انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی. :تهران ،اپ سومچ ،اخلاق ایران باستان .(1334) .ایرانی، دینشاه -6

 اساطیر. :تهران ،چاپ اول ،مقدمه بر: فرهنگ لکی .(1391) .ایزدپناه، حمید -7

 ،چاپ اول ،بررسی و تحلیل علمی و ادبی امثال و حکم پارسی(. 1394پارسا، سید احمد. ) -8
 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ،نان و نمک: فرهنگ موضوعی امثال و حکم فارسی .(1390) .حیدری ابهری، غلامرضا -9
 محراب قلم. :تهران ،چاپ اول

بررسی تطبیقی (. »1396) .فتحی ایرانشاهی، طیبه و کرمپور، علی و خسروی، کبری -10
 .63 -80 (،4) 7، های محلی ایران زمیندبیات و زبانفصلنامۀ ا ،«لکیهای عربی و المثلضرب

 سمت.: تهران ،چاپ اول ،جلد دوم ،های ایرانیشناسی زبانرده .(1392) .دبیرمقدم، محمد -11

 تهران: امیرکبیر. ،چاپ ششم ،امثال و حکم(. 1363اکبر. )دهخدا، علی -12

 ،چاپ اول ،جلد اول ،های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب .(1388) .ذوالفقاری، حسن -13
 معین. :تهران

ترجمۀ  ،سفرنامۀ راولینسون )گذر از زهاب به خوزستان( .(1362) .راولینسون، سرهنری -14
گاه. :تهران ،چاپ اول ،اللهی بهاروندسکندر امان  آ
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جلد  ،های آنهای فارسی و داستانمثل ؛گریفوت کوزه .(1390) .رحماندوست، مصطفی -15
 مدرسه. :تهران ،ششم چاپ ،اول
: آبادخرم ،چاپ اول ،لک ۀفرهنگ عام .(1398) .عباسرضایی نورآبادی، علی -16

 شاپورخواست.
الدین شرح موضوعی مثنوی معنوی مولانا جلال ؛میناگر عشق .(1393) .زمانی، کریم -17

 نی. :تهران ،چاپ دوازدهم ،محمد بلخی

 ،هاده هزار مثل فارسی و بیست و پنج هزار معادل آن .(1372) .شکورزاده بلوری، ابراهیم -18
 آستان قدس رضوی. :مشهد ،چاپ اول

طاق  :کرمانشاه ،چاپ اول ،ج، تکواژ و واژه در زبان لکیوا .(1394) .شهسواری، فرامرز -19
 بستان.

: آبادخرم ،چاپ اول ،نامهها و واژهالمثلضربدستورزبان لکی،  .(1384) .پور، کامینعالی -20
 افلاک.

الخط زبان رسم ،«های لکی و لرییابی زبانخاستگاه و ریشه» .(1394)پور، کامین. عالی -21
نسیم  :قم ،چاپ اول ،به کوشش اسد فرهمند ،زاگر  )لکی، لری لرستانی و لری بختیاری(

 حیات. 
 ،های سور و سوگ زبان لکیبیتها و تکالمثلضرب .(1388) .مردانعالم، علیعسکری -22

 شاپورخواست. :آبادخرم ،چاپ اول
اپ چ ،تصحیح غلامحسین یوسفی ،نامهقابو  .(1390) .عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر -23

 علمی و فرهنگی. :تهران ،هفدهم
چاپ  ،د دوملج ،به کوشش حسین خدیو جم ،کیمیای سعادت .(1380) .غزالی، امام محمد -24
 علمی و فرهنگی. :تهران ،نهم
یشه؛ فرهنگ باساک .(1395) .غلامی، بهادر -25  ،چاپ اول ،شناسی واژگان زبان لکیر

 پراکنده. :آبادخرم
 :قم ،چاپ اول ،اول لدج ،های بنیادین علم اخلاقآموزه .(1379) .خانی، محمدفتحعلی -26

 شهریار.
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 ،چاپ پنجم ،ترجمۀ محمدباقر ساعدی ،اخلاق حسنه .(1362) .فیض کاشانی، ملامحسن -27
 پیام آزادی. :تهران

بازنمایی هویت زن در » .(1399) .پور، سیاوش و علیمرادی، زینبقلی و کریمی، جلیل -28
 .65 -88(، 4) 2، شناسی فرهنگ و هنرجامعه ،«لکیهای المثلضرب

 گویش. :ایلام ،چاپ اول ،انسان در آیینۀ اخلاق تکامل .(1381) .مروتی، سهراب -29

مدرسه الامام علی  :قم ،چاپ اول ،جلد اول ،اخلاق در قرآن .(1377) .مکارم شیرازی، ناصر -30
 ابن ابیطالب )ع(.

 شاپورخواست. :آبادخرم ،چاپ اول ،ادبیات عامه لکی .(1391) .زاده قبادی، امیدعلینجف -31


